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گروه بمرانی و مدار بسته در تئاتر مستقل
شــرق: گروه موســیقی «بمرانی» به نمایش «رؤیای یک شــب نیمه 
تابستان» به کارگردانی مصطفی کوشــکی پیوستند.  نمایش «رؤیای 
یک شب نیمه تابستان»، کمدی مشهور ویلیام شکسپیر، به کارگردانی 
مصطفی کوشــکی از دوشــنبه ۱۰ بهمن  ســاعت ۲۰:۳۰ دوره جدید 
اجــرای عمومی خود را بــا حضور گروه موســیقی بمرانی آغاز کرده 
اســت.  حســن جودکی، مدیر تولید و مجری طرح این پروژه اســت و 
مصطفی کوشکی طراحی صحنه، شیما میرحمیدی طراحی لباس و 
آکسسوار، علی کوزه گر طراح نور و ســارا اسکندری طراحی گریم این 
نمایش را برعهده دارند.  همچنین نمایش «مدار بسته» کاری از پگاه 
طبســی نژاد نیز از ۱۴ بهمن  ساعت ۱۸:۳۰ اجرای عمومی خود را کرد.  
طبســی نژاد در کارگردانی نمایش «مدار بسته» از شیوه های نوین هنر 
نمایش وام گرفته؛ شــیوه هایی که نمایش او را بسیار دیدنی می کند. 
پیشــنهاد می کنیم این نمایش را از دســت ندهیــد. در این اجرا، علی 
تبریزی به عنوان مشــاور کارگردان و طراح نــور، صبا علیزاده به عنوان 
طراح صدا و موســیقی، فرهاد فزونی به عنوان طراح گرافیک و حسن 

جودکی به عنوان مدیرتولید او را همراهی می کنند. 

به رهبری شهرداد روحانی 
سمفونی خلیج فارس در عسلویه روی صحنه رفت

ارکستر ســمفونیک تهران در اولین برنامه از تورهای استانی خود، در 
ســالن همایش های خلیج فارس عســلویه روی صحنه رفت. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، نوازندگان ارکستر سمفونیک 
تهران که برای اجرای استانی چند هفته است مشغول تمرین هستند، اولین 
اجرای خود در بندر عسلویه را روی صحنه بردند. شهرداد روحانی درباره 
اجرای این قطعه گفت: این اولین بار اســت که قطعه خلیج همیشــگی 
فــارس را در کنار آب های خلیج فارس اجرا می کنیم و از این بابت بســیار 
خوشحالم. در ادامه، قطعه «فریاد تهی» که از ساخته های خود روحانی 
بود اجرا شــد. او درباره این قطعه گفت: فریاد تهی را در زمان هشت سال 
دفاع مقدس ســاختم و آن را به عزیزان رزمنده هشت سال دفاع مقدس 
تقدیم می کنیم. در ادامه، قطعه «آغاز نبرد» که یکی از تازه ترین آثار احمد 
پژمان و در تجلیل از آزادگان هشــت ســال جنگ است اجرا شد. شهرداد 
روحانی این قطعه را به آتش نشــانان حادثه پلاسکو تقدیم کرد. در ادامه، 
قطعات «اورتور ویلیام تل»، قطعاتی از هنری ماســینی، کلام شمشــیر و 
گلادیاتور که از آثار ارکســترال غربی به شمار می روند اجرا شدند. روحانی 
درباره اجرای این قطعات گفت: سعی کردیم قطعات متنوعی از موسیقی 
کرال برای شــنوندگان انتخاب و اجرا کنیم. شــهرداد روحانی در پایان این 
اجرا که با اســتقبال پیاپی حضار مواجه شد، گفت: خیلی خوشحالم که 
اینجا و در کنار شما برنامه را اجرا کردیم. امیدواریم این برنامه دوباره تکرار 
شود و فقط یک بار نباشــد. نوازنده های ارکستر سمفونیک از صمیم قلب 
بــرای این کارها مایه می گذارند و دلمان می خواهد که همه مردم ایران از 
نزدیک اجراهای ما را ببینند. شایان ذکر است که ارکستر سمفونیک تهران 
بعد از این اجرا به بوشــهر ســفر کرد تا در دو شب پیاپی در این شهر اجرا 

داشته باشد و در ادامه سفر خود به خوزستان رفت. 

اجرای «آتش در نیستان» در هفته دوستی ایران و استرالیا
ارکستر سمفونیک سیدنی در همراهی «ناظری» 

 شرق: ارکستر ســمفونیک سیدنی با همراهی شهرام ناظری، قطعاتی از 
آلبوم موســیقی «آتش در نیستان» را در هفته دوســتی ایران و استرالیا 
اجرا می کنند. به گزارش روابط عمومی هفته دوســتی ایران و اســترالیا، 
در نشست خبری هفته دوستی ایران و استرالیا، سعید محمدزاده اکبری، 
مدیرمســئول هفته دوستی ایران و اســترالیا، با اعلام این خبر، در تشریح 
کم وکیف برگزاری این هفته دوســتی گفت: هفته دوستی ایران و استرالیا 
در تاریــخ هفت تا ۱۰ اردیبهشــت ۹۶ در شــهر ملبــورن و از تاریخ ۱۴ تا 
۱۷ همین ماه در شــهر سیدنی کشور اســترالیا برگزار می شود.  او ادامه 
داد: هفته دوســتی ایران و اســترالیا در چهار بخش اقتصادی، ورزشی، 
گردشگری و هنری برگزار می شــود و مجموع فعالیت ها در بخش های 
مختلف به انجام رسیده و در زمان مقرر اجرا خواهد شد. بخش هنری این 
رویداد در بخش هایی چون ســینما، موسیقی و هنرهای تجسمی برگزار 
می شــود.  مدیرمسئول هفته دوســتی ایران و استرالیا در ادامه گفت: در 
بخش سینما، طرح تجلیل از عباس کیارستمی و نمایش برخی از آثار این 
فیلم ســاز نامی سینمای ایران را در نظر گرفته ایم.  محمدزاده اکبری بیان 
کرد: در بخش تجســمی بیش از اینکه به کمیت آثار توجه کرده باشیم، 
کیفیت کار را مدنظر داشتیم، چراکه معمول است در برگزاری هفته های 
فرهنگی تعداد زیادی از آثار که کمتر نامی از هنرمندان برجســته در آن 
دیده می شــود در معرض دید مخاطب قرار می گیرد که به نظر من توجه 
به کمیت آثار در هفته های فرهنگــی نمی تواند آن گونه که باید، معرف 
فرهنگ و هنر ایران زمین باشد.  او تأکید کرد: به دلیل اهمیت این موضوع 
تصمیم گرفته شــد در بخش تجســمی تعدادی از آثار اســتاد محمود 
فرشــچیان را در دو شهر ملبورن و سیدنی در معرض نمایش قرار دهیم.  
در این نشست که با حضور رقیه حاتمی پورفرشی، رئیس انجمن دوستی 
ایران و استرالیا و گلنار وکیل گیلانی، رئیس فدراسیون چوگان ایران، در موزه 
فرش رسام عرب زاده برگزار شد، مسیح میرحسینی، مدیر بخش سینما و 
هنرهای تجسمی، با اشــاره به فعالیت های انجام شده در این دو بخش 
گفت: یکی از مهم ترین برنامه های سینمایی، دعوت از فیلم های منتخب 
در سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر اســت و بنا داریم پس از انتخاب و 
نمایش بهترین های سینمای ایران، این آثار را در برنامه های ویژه ای که در 
دو شهر ملبورن و سیدنی ترتیب داده شده مورد نقد و بررسی قرار دهیم.  
وی ادامه داد: برای برگزاری نمایشــگاه های مربوط به هنر های تجسمی، 
امین پلنگی که یکی از پنج مشــاور وزیر فرهنگ استرالیاســت، در برپایی 
نمایشگاه هنرهای تجسمی، ســتاد اجرای هفته دوستی ایران و ایتالیا را 
همراهی می کند. در ادامه این نشست سعید محمدزاده اکبری با اشاره به 
جزئیات برگزاری هفته دوستی ایران و استرالیا در بخش موسیقی گفت: 
در بخش موســیقی دو بخش موسیقی سنتی و موسیقی پاپ را در نظر 
گرفته ایم به این معنا که هفته موســیقی را در شــش شب در ملبورن و 
ســیدنی برگزار می کنیم و استاداني چون شهرام ناظری و حسین علیزاده 
قطعاتی از موســیقی ایرانی را روی صحنه می برند. مدیرمســئول هفته 
دوســتی ایران و اســترالیا گفت: در این هفته فرهنگی حضور و نمایش 
موســیقی نواحی ایران را در نظر گرفته ایم که گروه موســیقی «لیان» به 
سرپرستی محسن شــریفیان در این بخش اجرای برنامه خواهند داشت. 
بخش دیگــری از برنامه ها به برنامه موســیقایی ایــن هفته فرهنگی و 
اجرای موســیقی پاپ اختصاص دارد.  ســعید محمدزاده اکبری در پایان 
صحبت های خود با اشــاره به اجرای ویژه ارکستر سمفونیک سیدنی در 
هفته دوســتی ایران و استرالیا گفت: ارکستر سمفونیک سیدنی قطعاتی 
از آلبوم موسیقی «آتش در نیســتان» را تمرین کرده اند و در نظر دارند با 
همراهی شــهرام ناظری قطعاتی از این آلبوم موسیقی را به پاسداشت 

هفته دوستی ایران و استرالیا روی صحنه اجرا کنند. 

مضراب

مرور آلبوم موسیقی «تربت  جام» 
گنجینه «چاربیتی» چهار استاد

انتشــارات ماهــور به تازگی آلبوم موســیقی «تربــت  جام» را 
شامل آثار چهار استاد موسیقی تربت جام -غلامعلی پورعطایی، 
نورمحمد دُرپور، عبداالله سَروَر احمدی و غلامعلی نینواز- منتشر 
کرده اســت. در این آلبوم، آثاری از «چاربیتی» از این استادان آمده 
است. چاربیتی، یک فرم موسیقی در منطقه تربت  جام و خراسان  
رضوی و جنوبی تا منطقه سیســتان است و در واقع فرمی شعری 
اســت با چهار مصراع که همان «دوبیتی» اســت و به  اشــتباه به 
آن چاربیتــی می گویند. در جنوب خراســان گاه به آن «چارلِنگی» 
هم گفته می شــود. انواع دیگر فرم چاربیتی در موســیقی منطقه 
تربت  جــام و باخَــرْز عبارت انــد از مقام هایی مانند جمشــیدی،  
هزارگی (هزارهای)، کوهســتانی و سَرحدّی. شعر خوانده شده در 
این قطعه از قاضی جلال الدین فقهی، شــاعر قرن حاضر اســت. 
«جمشــیدی»  با پیش نوازی مشــقِ پِلتان و نوایی نیز در این آلبوم 

آمده. 
این مقام منســوب به ایل جمشیدی از بزرگ ترین ایلات منطقه  
تربت  جام است. با تغییر مرزهای شرقی ایران توسط دولت بریتانیا 
ایســتگاه های اصلی این ایل (و نیز ایل  هــزاره) که تربت  جام در 
ایران و هرات در افغانســتان بود، از هــم جدا و این دو ایل دوپاره 
شــدند. فراموش نکنیم تا نیمه دوم حکومت سلســله قاجار، در 
هرات سکه به نام شاه ایران ضرب می شد. در واقع، موضوع تغییر 
مرزها در شــرق، شــمال و غرب ایران به هیچ وجه تصادفی نبوده 

است. شعر این قطعه از سعدی است. 
اما «لیلی و مجنون»، داســتانی اســت که در ایــن اثر خواننده 
قســمتی از آن را می خوانــد. زمانی که مجنــون از این جهان در 
می گذرد و او را به زندان لَحَد می ســپارند، دو مَلَک (نَکیر و مُنکر) 
در جایگاهش حاضر می شوند و از او می پرسند: «رَبِّ تو کیست؟» 
مجنون آهی می کشد و می گوید: آن قدر در عشق لیلی غرق بودم 
که به روز محشــر پروایی نداشــتم. در صحــرای قیامت خانه ای 
می سازم و با لیلی عشق بازی می کنم... از هر کاری که انجام دادم 
توبه اولیٰ (بالاترین) می کنم به  جز توبه از عشق لیلی [خداوند] ». 
ملائک (نَکیر و مُنکر) که این سخنان را از مجنون شنیدند خواستند 
او را عذاب دهند و با گُرز گِرانی که داشــتند بر او بکوبند. در همان 
لحظــه از جانب خداوند ندا می آید که دســت از او بردارید و دل 
شــوریده او را آزار ندهید؛ روز قیامت خلایق را جمع می کنم؛ او را 

به بهشت نزد خود می برم و به مقصود و مطلوبش می رسانم».
 «لیلی و مجنون» در مقام «سَــرحدّی» اجرا شــده و شعر آن 
مناجات جُنید بغدادی است از کتاب جامع السلوک حضرت مولانا 
شاه اَماناالله نقشبندیه - مجدّد الفِ ثانی از پیروان سلسله طریقت 
نقشــبندیه مجدّدی تربت جام. «صیاد» داســتانی اســت که باز 
خواننده بخش هایــی از آن را می خواند: «روزی صیادی به قصد 
شکار به صحرا می رود. یک قُمری را روی شاخه درختی می بیند. 
نزدیک می شــود. از طرف دیگر یک شــاهین هم در آسمان قصد 
شکار قمری را دارد. پرنده که می بیند میان دو صیاد، یکی در زمین 
و دیگری در آســمان گرفتار شــده، به درگاه خداوند پناه می برد و 
می گویــد: خداوندا! هیچ راه و جا و چاره ای ندارم. مناجات قمری 
مستجاب می شود و ماری در زمین پای صیاد را می گزد و تیر صیاد 
از کمان رها می شــود و به سینه شــاهین می خورد و هر دو صیاد 
در زمین و آســمان از میان می روند: «قضــای خداوند را ندانم که 
چیســت/دوتا زنده مُرد و یکی مُرده زیست/ اگر تیغِ عالَم بجنبد ز 

جا / نبُرّد رگی تا نخواهد خدا».
 داســتان صیاد در مقامی خوانده می شــود که امروزه اشتباهاً 
به آن مقــام «صیاد» می گوینــد. مرحوم نورمحمــد دُرپور، غزل 
کُشــتی گیری حضرت رســول (ص) با حضرت علی (ع) را در این 
مقام می خواند و به شهادت فرزند ارشدش، محمد فاروق دُرپور، 
آن را مقام «کُشتی گیری» می نامید. بعدها مقام «صیاد» را از روی 
مقام «کُشتی گیری» برداشتند. شعر مقام کُشتی گیری در فرم غزل 

و احتمالًا از مولوی یا شاعری با تخلّصِ طالب است. 
همچنین نورمحمد دُرپور به شــیوه پیشــینیانِ خود به هر یک 
از شــیوه های خواندن یک مقام «لحن» می گفت، مثلا لحنِ یاسینِ 
مُریدار - که اســتادش بود - یا مقام جمشــیدی به لحنِ یاســین 
مریــدار. در اینجا لحن نه به معنای مقام و نغمه، بلکه به معنای 
برداشــت و شــیوه درک و دریافتِ باطنی یک اســتاد از یک مقام 

است. 
مرحــوم غلامعلی پورعطایی نام این اجرای خود را که شــعر 
آن از شمس الحق مجدّدی نقشبندی است «از عیش باده نوشان» 
گذاشته بود.  دوبیتی و چهاربیتی از معروف ترین آوازهای متداول 
در نواحی جنوب خراســان هســتند کــه همراه با دوتــار خوانده 

می شوند. 
 «ذکــر لا اله الا االله» از ذکرهای مراســم دراویش نقشــبندیه 
مجــدّدی تربت جام اســت کــه خانقــاه و جمع خانــه ندارند و 

می توانند در هرجا و در هرشهر یا روستا گِرد هم آیند. 
آنها به مراسم خود «جَهْر» می گویند که به معنای بلند و رفیع 
است. «سَــبزِ پَری» داستانی در توصیف عشــق و عاشقِ حقیقی 
اســت که نورمحمــد دُرپــور آن را در مقام «سَــرحدّی» با لحن 
مــلّا نعمت خلیلی و با شــعری از عبدالرحمان جامی می خواند: 
«عشق پوشــیدنی نیست (قابل پوشاندن نیست) و عاشقِ حقیقی 
به خاطر اخلاص خود در عشــقش شُهره (رسوای) عام می شود 
و از ننــگ و عار و صحبــت و حدیث مردم نمی هراســد. مولوی 
می گوید: «ای لولیان ای لولیان/یک لولئی دیوانه شــد/ طشــتش 

فتاد از بامِ ما/ نَک سوی مجنونخانه شد».
 معراج نامه نیز داستانی است که نورمحمد دُرپور در وصف به 
معــراج رفتن حضرت محمد (ص) می خواند: «نقل کرده اند که از 
طایفه بنی هاشم نهالی رویید که صبح صادق از قدوم او منوّر شد. 
شاعر در وصف زیبایی آن حضرت می گوید قدوقامت و چشمان و 
مژگانش چنان زیبا بود که عقل و هوش هر انسانی را می ربود. در 
آیات مختلف قرآن کریم نام و صفات پیامبر (ص) با رموز مختلف 

آمده است. 
خداونــد آیات را بــر آن حضرت از طریق جبرئیــل روان کرد و 
لحظه ای که پیامبر به آســمان عروج کرد، ملائک به پیامبر مرحبا 
می گویند و خداوند به او می گوید:  ای حبیب من! عرش مزین شــد 
از ســبب ورود و وصال تو. بعد از آن پیامبر عرضِ حال امتِ خود 
را نزد خداوند می برد و خداونــد نیز به خاطر حبیب خود گناهان 
امت را می بخشد و زمانی که پیامبر از معراج بازمی گردد صحابه 

جمع می شوند و به او تبریک می گویند».
«معراج نامه» در مقام «سَــرحدّی» و در لحن ملا اسرائیل اجرا 

شده و شعر آن از شیخ احمد جامی است.

خبر

سی و دو ســال از برگزاری اولین دوره جشنواره موسیقی فجر می گذرد؛ 
جشنواره ای که قامتش با ســال های برگزاری اش برابری نمی کند و تازه 
چند سالی است که از ســوی مخاطبان و حتی خود موسیقی دانان جدی 
گرفته شده. امسال یکی از سال هایي بود که بلیت های جشنواره تقریبا در 
تمام سالن ها فروخته شده بود آن هم در حالی که دیگر شائبه اینکه فقط 
بخش موسیقی پاپ می فروشد وجود نداشت چرا که گروه های موسیقی 
ارکسترال و تلفیقی پیش از دیگران توانستند بلیت های خود را بفروشند. 
امسال دومین سالی بود که نوربخش، دبیری جشنواره را به عهده داشت و 
می توان با توجه به حکمی که برای دبیری سال آینده دریافت کرده است 
امیدوار بود که او جشــنواره را با برنامه تــر از قبل پیش می برد و آرزویش 
برای اعتبار بخشــی به جایزه باربد را محقق خواهد کرد. میزگردی که در 
پایان جشنواره سی و دوم در روزنامه «شرق» با حضور حمیدرضا نوربخش 
(خواننده، مدیرعامل خانه موســیقی و دبیر جشــنواره)، دکتر محمدرضا 
چراغعلی (آهنگ ساز، نوازنده و داور جشــنواره)، کاوه آفاق (خواننده و 
آهنگ ساز راک)، آریا عظیمی نژاد (آهنگ ساز و نوازنده) برگزار شد، نه تنها 
مباحثی درباره این دوره از جشــنواره مطرح شد که درباره سیاست های 

کلان آن نیز بحث هایی صورت گرفت که در ادامه می خوانید.  

امسال مثل سال های گذشته خیلی تأکید داشتید بر اینکه به جایزه  �
باربد رسمیت ببخشید. به نظر خودتان چقدر موفق بودید؟

نوربخش: خیلی زیاد. معتقدم در موســیقی مان این جایزه را کم داشتیم. 
این جایزه می تواند محور موضوع جشــنواره باشــد و بیش از هر چیزی 
برای هنرمندان انگیــزه ایجاد کند و بر ارتقای کیفیــت آثار تأثیر بگذارد. 
چون وقتی هر هنرمندی احســاس کند همه بخش های فعالیتش رصد 
می شود، در کیفیت آثار از جنبه های مختلف از بسته بندی محصول گرفته 
تــا محتوا و صدابرداری و... دقت بیشــتری می کند. حتی در همین مدت 
کوتاه که راجع به این جایزه صحبت می شــود، نشان از اهمیت آن دارد. 
هر چقدر هم که پیش برویم، نقایص و مشکلاتی که در روند کار خودش 
را نمایان می کند، برطرف می شــود. کمااینکه از سال گذشته تا امسال در 
آیین نامه داوری، بازنگری داشــتیم. امیدوارم بتوانیم به سمتی برویم که 
اعطای جایزه با نقص کمتری انجام شــود، همه هنرمندان هم نسبت به 

آن اقبال نشان دهند، برایشان جذاب باشد و به آن افتخار کنند.
چندین بار از اصطلاح «ریل گذاری موســیقی» استفاده کردید که  �

جایزه باربد هم به نظر بخش مهمی از این ماجرا باشد. افقی که در نظر 
دارید، فقط از منظر جشنواره موسیقی فجر، چند سال زمان لازم دارد 

تا محقق شود؟
نوربخش: حرف اساسی من این اســت که بدون تعارف جشنواره در ۳۰ 
سال برگزاری، نتوانســت جایگاهش را پیدا کند. نه اینکه خوب یا جذاب 
نبوده باشــد، اما اشــتیاق و انگیزه و اقبال هنرمنــدان را جلب نکرده که 
هنرمند دوست داشته باشــد در این رویداد حتما شرکت کند. این ویترین 
باید آن قدر جذاب شود که همه مشتاقش باشند و به سهولت نتوانند به 
آن دسترسی پیدا کنند و برای حضور در آن باید به درجه معینی از کیفیت 
برســند؛ چون اینجا، جایی است که خیلی دیده می شوند. آن موقع است 
که جشــنواره معنی پیدا می کند. در جشــنواره های جهانی هم بعضی 
اوقات، یک هنرمند گمنام با چنین اتفاقی زندگی هنری اش تغییر می کند. 
مثل کســانی که در جشنواره فیلم کن شناخته و شــکوفا می شوند و به 
بدنه حرفه ای می پیوندند. ســال ها بخش رقابتی جشنواره را داشتیم اما 
الان در بخش حرفه ای موســیقی، هیچ کــس را نمی بینیم که برآمده از 
این بخش باشــد. بــه خاطر همین به این نتیجه می رســیم که جای این 
بخش، اینجا نیست. بخش اصلی و متن جشنواره، گروه های شناخته شده 
و مطرح هستند و بخش حاشیه اینهایی هستند که اصلا دیده نمی شوند. 
درحالی که احتیاج هست سازوکاری ترتیب داده شود که یک گروه جوان 
که قابلیت و توانایی و اســتعداد و شایســتگی دارد، به این ترتیب مطرح 
شود؛ نه اینکه چند تا سکه و یک لوح جایزه بگیرند و بروند. ضمن اینکه 
باید جامعه حرفه ای موسیقی مان را مجاب کنیم احساس کنند این اتفاق 
مهمی اســت و بخواهند در آن شرکت کنند. اینکه دقیقا چند سال طول 
می کشد که به این هدف برسیم، کاملا مشخص نیست، اما در حال حرکت 

در این مسیر هستیم.
اما در کشــور ما این طوری هم هست که وقتی مدیر و دبیر عوض  �

می شود، همه چیز به نقطه صفر برمی گردد و دوباره ارزیابی می شود.
نوربخش: اگر جشنواره اساس نامه و آیین نامه مشخصی داشته باشد، هر 
کســی جایگزین شــود باید همین راه را ادامه دهد، نه اینکه حتما کسی 
جایگزین باشــد که با من موافق باشــد. ضمن اینکه فکر نمی کنم حتما 
آنچه من یا دوســتانم می اندیشــیم، ما را به ســرمنزل نهایی می رساند. 
ما در را نبســته ایم. از همه ایده ها و نظرات و نقدهای ســازنده استقبال 
می کنیم. همان طور که در یک ســال گذشــته، سعی کرده ایم هر ایرادی 
را که گرفته اند، درست کنیم. حتما امسال هم کاستی هایی وجود خواهد 
داشــت که درصدد رفع آن ها برخواهیم آمــد. باید اتاق فکرهای متعدد 
داشته باشیم تا کسانی که دلسوزند و نظر و ایده ای دارند بتوانند افکارشان 

را به اشتراک بگذارند.
آقای آفاق و آقای عظیمی نژاد، امسال هر دو در جشنواره حضور  �

داشتید. توقع تان از جشنواره چه بود و چرا تصمیم به حضور گرفتید؟
عظیمی نژاد: جشــنواره باید محلی باشــد برای اینکه هنرمندان با میل و 
رغبت تلاش کنند در آن حضور پیدا کنند. بیش از اینکه در سیاســت های 
برگزاری جشــنواره کم و کاســت باشــد، در میان هنرمندان هســت. در 
موسیقی اتحاد نداریم. این نبود اتحاد، به شبهات و مشکلاتی که موسیقی 
در جامعه دارد، دامن می زند و به ضرر موســیقی اســت. وقتی محکی 
مثل جشنواره موسیقی فجر به وجود می آید، باید خودمان را ملزم بدانیم 
که برای رونق و ترویج و به دســت آوردن جایگاهش کمک کنیم. با اینکه 
جشنواره ۳۰ سال عمر دارد، ولی به اندازه ۱۰ سال هم تجربه و پیشرفت 
نداشته است؛ مثلا در جشنواره فیلم، مدتی الزام بر این بود که شرط اکران 
فیلم ها این است که در جشنواره معرفی و ارائه شوند. شاید قانونی شبیه 

به این بتواند به جشنواره موسیقی هم کمک کند.
به هرحال بایــد دلیل قانع کننده ای برای چنیــن تصمیمی وجود  �

داشته باشد.
عظیمی نژاد: درباره ســینما هم چنین دلیلــی وجود ندارد. با وجود تمام 
آزادی و حق انتخاب و اختیاری که به هنرمند می دهند، اما جشــنواره ای 
مانند کن یا برلین قبول نمی کند کار قبلا در جشــنواره دیگری ارائه شــده 
باشــد؛ یعنی یک سری قانون وجود دارد که سیاســت و اجبار هم در آن 
دخیل اســت. اما اول خودمان باید سســتی و کاهلی را کنار بگذاریم که 
رونقی به جشــنواره بدهیم. خود من ۲۵ ســال اســت که کار حرفه ای 
می کنم، اما هیچ وقت خبر نداشــتم در جشنواره موسیقی چه خبر است. 
دیر وارد شدم. باید همان قدر که برای کارم در سینما ارزش قائل می شدم، 
برای کار موســیقی مســتقل هم اعتبار قائل می شــدم. اگر هنرمندان و 
موزیسین ها بتوانند این همدلی را بیشتر کنند، حضورشان باعث می شود 
جشنواره رونق بگیرد. وقتی خانه سینما داشت بسته می شد، همه آدم ها 
با تفکرات حتی متضاد همدیگر، پشــت هم ایســتادند و جلوی اتفاق را 

گرفتنــد؛ درحالی که ما خودمان چنین همبســتگی اي نداریم که اگر این 
اتفاق برای خانه موسیقی بیفتد بایســتیم. این یک امر فرمایشی نیست. 
خود هنرمند باید برای کارش، جامعه موســیقی و جشنواره اش ارزش و 

اعتبار قائل شود.
شاید اجتنابی که در مورد جشنواره وجود دارد، به خاطر این است  �

کــه آن را خیلی دولتی می بینند؛ یعنی فکر می کنند این اجرا از آن من 
نیست.

عظیمی نژاد: دولتی تر از جشنواره سینما در دنیا نداریم. همه جشنواره ها 
سیاســت دارند، اما جشنواره ما تا حدودی سیاســت زده است. هرکسی 
جریانی درست می کند که فیلم هایی که مطابق میلش است را ارائه دهد، 
اما به هرحال با وجود همه جنجال ها، هیاهوها و حاشیه ها، اینکه بعضی 
از فیلم ها اصلا اجازه حضور پیدا نمی کنند و... همه ســعی می کنند که 
حضور داشته باشند، اما در موسیقی دست ما خیلی بازتر است. هر کسی 
دارد ســلیقه و استایل شخصی خودش را ارائه می دهد. کسی نمی گوید 
چون موسیقی در این راستا نیست نمی تواند در جشنواره حضور پیدا کند. 
مگر بعضی از موســیقی ها که اشکالاتی دارند و زیرزمینی می شوند. بین 
خانه موسیقی و جشنواره فجر هم جدایی نیست. این خود ما هستیم که 

باید ضعف را از خودمان دور کنیم.
آفاق: یکی از دلایلی که به عنوان خواننده و آهنگ ســاز و کســی که در 
جامعه شناســی مطالعاتی داشتم می بینم این اســت که موزیسین ها با 
ســینماگرها متفاوت هســتند. چون مثلا ما سینمای ســنتی نداریم، اما 
موســیقی ســنتی داریم. موزیســین ها به خاطر تفاوت در سبک، هرکدام 
دنیای خاص خودشان را دارند. سینماگرها همه با هم یک هدف را دنبال 
می کنند، اما موسیقی انتزاع محض است. خیلی چیزهایش از غرب آمده 
و هنوز هم از طرف بســیاری از مراجع فکری پذیرفته نشــده است. نکته 
دیگر این است که فرمان در موسیقی، دست خواننده هاست، نه مؤلفان، 
آهنگ سازان، شــاعران، تنظیم کننده ها و اندیشمندان. وقتی فرمان دست 
خواننده اســت، شاید کســی که سواد موســیقی ندارد، اما صدای نسبتا 
خوبی دارد، یک ســری اثر کم ارزش اجرا کند و تبدیل به سوپراستار شود. 
بســیاری از این آدم ها، اگر جلو خانه موســیقی جمع شوند، اصلا حرفی 
برای گفتن ندارند! در ســینما، کارگردان باید مطالعه داشته باشد تا فیلم 
بسازد، ولی خواننده بدون مطالعه هم می تواند محبوب باشد. علت این 
مسئله هم قدرت و نفوذ موسیقی است. این هنر به قول شوپنهاور شماره 
یک هنرهاســت. به خاطر همین هر کسی می تواند وارد موسیقی شود. از 
شــانس بد ما اصولا بدترین ها تبدیل به سوپراستار می شوند. این یکی از 
دلایل نبود اتحاد است. اگر موسیقی دست آهنگ سازها و موسیقی دان ها 
بــود، قضیه فرق می کرد، اما بســیاری از خواننده هــا، اصلا به فرهنگ و 
صنــف اهمیتی نمی دهند. درحالی که باید به جــای اینکه زنگ بزنند که 
فلان خواننده با گروهش بیاید، از فلان آهنگ ساز با گروهش دعوت کنند 

که بیاید.
اصلا موافق این هستید که جشنواره از شرکت کننده دعوت کند که  �

حضور داشته باشد؟
آفاق: نه فقط به صورت ســمبولیک در جواب اینکــه می گویم اگر خانه 
موســیقی بسته شود کسی نیست که پشتش باشــد. چون مؤلف اصلی 
همان شــاعر و آهنگ ساز و تنظیم کننده هستند که مردم اسمشان را هم 
نمی دانند، ولی در ســینما یا تئاتر، مؤلف رخ به رخ با مخاطبش در ارتباط 
است. ضمن اینکه بخش عمده سوپراستارهای ما، در موسیقی پاپ فعال 
هســتند درحالیکه موسیقی ما سنتی و مقامی و ملی و محلی هم دارد. 
همین طور موســیقی زیرزمینی راه خودش را مــی رود. اینها با هم قابل 

اتحاد نیستند.
در کنســرتتان وقتی مردم خواســتند که فلان قطعه را بخوانید،  �

شما گفتید که در جشنواره نمی شــود چون زمان محدودی داریم. به 
نظر می آید هنرمندان به اجرای جشــنواره صحــه ای نمی گذارند که 
به کنسرت معمولی می گذارند. شــاید این دلیل اصلی شرکت نکردن 

بعضی از هنرمندان در جشنواره باشد.
آفاق: برخی از هنرمنــدان برای این نمی آیند که می گویند با همه رنجی 
که متحمل می شــوم، با گروهم به این جشــنواره می روم، اما احتمالا در 
نهایت جایم را به کســی می دهند که همسوتر با جریان حرکت می کند. 
از طرف دیگر بعضی از تهیه کنندگان چون می بینند که شرکت کردنشــان 
عایده مالی برایشان ندارد، گروه را قانع می کنند که شرکت نکنند. عده ای 
هم بیشتر تاجر هستند تا هنرمند که آنها بحثشان جداست. کاش می شد 
جشنواره ما خروجی فرهنگی داشته باشد؛ یعنی بگوییم امسال جشنواره 
تمام شــد و این ۱۰ نفــر هنرمند جدید را کشــف کردیــم، نه اینکه فقط 
آدم های معروف در آن شــرکت کنند. جایزه باربد هم با این اسم زیبایش، 

نمی دانستیم که امسال به این شکل وجود دارد.
آقای چراغعلی به عنوان داور پاپ این دوره از جشــنواره و کسی  �

که سال هاســت در این حوزه فعالیت می کنید، اگــر به اجراها توجه 
ویژه می کردید، چقدر می توانســت به جشنواره وجاهت دهد و مؤثر 
واقع شــود؟ چون به نظر می آید کاری که در جشنواره انجام می شد، 
می توانست در طول ســال هم انجام شــود و احتیاجی به جشنواره 

نداشت.
چراغعلی: سیاست گذاری جشــنواره به گونه ای بود که بخش رقابتی در 
اجراها نبود. سال گذشته بعد از اتمام جشنواره، قرار بود کمیته ای تشکیل 

شــود و این ایده بررســی شود که کارگروهی تشکیل شــود که اجراهای 
مختلف را در طول ســال ببینند و اجرای منتخب سال داشته باشیم. این 
کار مشــکلات خاص خودش را داشــت، اما سیاست جشــنواره در سال 
گذشــته، بررسی دوسالانه خروجی هایی بود که به بازار عرضه شده بود. 
امســال هم از مهرماه سال گذشته تا امسال، ۲۷ اثر در بخش باکلام و ۱۵ 
اثر در بخش بی کلام منتشــر شده بود. در طول سال هم می شود اینها را 
بررســی کرد، اما بالاخره جشــنواره بهترین زمان برای اعلام نتایج است. 
می شــود یک جشــن کوچک رونمایی گرفت، اما چه بهتر که در حاشیه 

برگزاری جشنواره که مهم ترین رخداد موسیقی است این اتفاق بیفتد.
منظور این اســت که در کشــور ما جایزه هایی با سطح قابل قبول  �

ارائه می شوند، اما به نظر می آید چیزی که مغفول مانده، بحث مقوله 
اجراســت؛ اعم از طراحی صحنه و لباس، اجرای خواننده و موسیقی 

باکلام و بی کلام و... .

چراغعلی: بله این اتفاق امسال نیفتاد اما فکر می کنم سال دیگر این چنین 
شــود. در بخش اجراهای حاشیه ای، خیلی ســخت است که جشنواره 
رقابتی برگزار کنید، خصوصا در حوزه موسیقی پاپ. چون آن قدر زیرشاخه 
متفاوت داریم که حتی در بررسی آلبوم ها، مجبور شدیم شاخه بندی کنیم. 
مثلا نمی توانیم خواننده موسیقی پاپ را با خواننده موسیقی راک یک جور 
ارزش گذاری کنیم چون تکنیک و نگاه متفاوت است. خواننده راک یکی از 
چندین ابزاری است که در اختیار مجموعه است؛ یعنی نمی توانید تکنیک 
خاص این خواننده را در مقام مقایسه با کسی که پاپ یا کلاسیک کار کرده 
و توانایی هــای ویژه خودش را دارد، قرار دهید. یکی از مشــکلات اصلی 
ما در داوری این بود که در زیرشاخه های مختلف ژانربندی نداشتیم. این 
کار را خیلی سخت می کند. وقتی اجراها رقابتی باشد، این سختی بیشتر 

می شــود. در یک صورت قابل اجراســت؛ اینکه به گروه ها رپرتوار بدهیم 
و بخواهیــم آنها را اجرا کنند. این هم حاصلی نخواهد داشــت. فوقش 
می گوییم فلان گروه این قطعه را بهتر اجرا کرد. این یک خروجی ارزشمند 

برای جشنواره نخواهد بود.
چرا باید این تنها راه باشد؟ مگر در جشنواره های مختلف موسیقی  �

چه روالی پیش می رود؟
نوربخش: صحبت از این اســت که کل اجراهای ســطح حرفه ای در 
یک ســال بررســی و در نهایت یــک جایزه به آن اختصاص داده شــود. 
تهیه کنندگــی و کارگردانی کنســرت، بهترین طراحــی صحنه و لباس و 
بهترین بروشــور و پوســتر و گرافیک هر کدام می توانند جداگانه بررسی 

شوند.
همان طور که می شود این کار را در طول سال انجام داد، می توان  �

بهترین اجراهای جشنواره هم داشت.
نوربخش: هدف اصلی ارتقاســت. مثلا یکی از مشــکلات اساسی ما در 
ایران صدابرداری است. در سالن ها با اینکه یک صدابردار اصلا بعضی از 
تأسیسات یا امکانات را قبول ندارد، اما انتخاب دیگری هم ندارد و مجبور 
اســت شرایط نامناســب را بپذیرد. یا در نظر بگیرید شرایط چاپ پوستر و 
بروشــور را که هر کسی می تواند بر اســاس پولی که هزینه می کند آن را 
بهتر یا بدتر ارائه دهد. تمام این عوامل و عناصر باید از زوایای گسترده در 

طول سال ارزیابی شوند و در نهایت بهترین انتخاب شود.
یعنی این کار امکان پذیر و عملی است؟ �

چراغعلی: نفس این کار باعث رشد موسیقی می شود.
نوربخش: کاملا امکان پذیر است. چند گروه داوری تشکیل می شود که هر 
کدام دو، ســه نفر را شامل می شود. با دفتر موسیقی هماهنگ می شویم 
که هر کنسرتی که مجوزش صادر شد، تهیه کننده اش موظف است برای 
داوران پنج تا بلیت کنار بگذارد و داوران برای تماشــای تمام کنسرت ها 

حضور خواهند داشت.
این اتفاقی است که قرار است از امسال رخ دهد؟ �

نوربخش: بله. داورها بعد از تماشــا و بررســی، بهترین کنسرت را اعلام 
می کنند. همان طور که بهترین آلبوم پاپ و بهترین آهنگ ســاز را می شود 
انتخاب کرد. از حیــث برگزاری و تهیه کنندگــی و... وقتی رضایت مردم 
جلب می شــود، باید مورد توجــه قرار بگیرند. حتی بهترین کنســرت از 
نگاه مردم باید انتخاب شــود. اینها موجب رشــد و ارتقا می شود. وقتی 
هیچ چیزی رصد نمی شــود، هر کسی هر کاری کرد، کرد. تمام می شود و 
می رود. اما وقتی می دانی جایی بد و خوبت بررسی می شود و همین طور 

دوست داری دیده شوی، نهایت تلاشت را می کنی.
صحبتتــان متین؛ اما بــه نظر می آید دوســتان موســیقی دان  �

به خصوص در موسیقی ایرانی خودشــان را رهاتر از این آیین نامه ها 
احساس می کنند.

نوربخش: چاره ای نیست جز اینکه حرفه ای شویم. این هم شروعی است 
که ما را به سمت حرفه ای تر نگاه کردن، استانداردها را رعایت کردن و به 

مخاطب احترام گذاشتن پیش می برد.
آفاق: اگر چنین جشــنواره هایی نباشد، دوستان غر می زنند که چرا وجود 
ندارد و اگر هم باشــد، غر می زنند که چرا فلانی جایزه اش را گرفت نه ما. 
اما شــما فکر کنید همه اجراها را نتواننــد رصد و داوری کنند، اما صرف 
وجــود چنین برنامه ای، باعــث ارتقای کیفیت نوازندگی هــا و اکت ها و 

احترام به مخاطب می شود.
این به انتخاب داورها هم مربوط می شود. �

نوربخش: جــدا از این، همین کــه بدانی داری دیده می شــوی، اهمیت 
بسیاری دارد.

چراغعلی: در حاشیه برگزاری جشنواره، هر سال یک سری کنسرت برگزار 
می شود که به نظر می رسد میدان دست کسانی است که خیال جشنواره 
از فروش بلیت و تأمین منابع مالی اش راحت باشــد. در حالی که توقع بر 
این اســت که در جشــنواره اجراهایی صورت بگیرد که در دل آنها پدیده 
پیدا کنیم. این اتفاقی اســت که در ســینما می افتد؛ همه زحمتشــان را 
می کشــند و ماحصل یک سال تلاششــان، ویترینی به نام جشنواره فجر 
می شــود. در این ویترین، به واسطه حضور مطبوعات و تبلیغات گسترده، 
بیشــتر دیده می شوند و می توانند در طول سال محصولشان را بفروشند. 
این اتفاق در موســیقی سخت است چون هنوز جشنواره فجر آن ویترین 
درستی را که باید داشته باشد، ندارد. من هنرمند اگر بخواهم محصولم را 
وارد کنم، فکر نمی کنم که تعداد انگشت شمار مطلبی که درباره کنسرتم 
در جشــنواره فجر نوشته می شود، بورد تبلیغاتی مهمی باشد. مشکل از 
اینجاست که موسیقی مدیا ندارد. در دوره ای زندگی می کنیم که موسیقی 
را هم باید دید و هم شــنید. وقتــی ۵۰ درصد این عامل را نداریم، مدیای 
قوی برای عرضه موســیقی نداریم. گروه های جدیدی که می آیند، نهایتا 
می خواهند از ســوی هزار نفر دیده شوند اما جمعیت ما ۸۰ میلیون نفر 
است. نگاه کارشناسانه فرهنگی با کمک رسانه لازم است که بتوان برای 
آن جوان رغبت ایجاد کرد. خودم قرار بود امســال با یکی از گروه ها یک 
قطعه اجرا کنم. متوجه شــدم که نظر گروه این است که برای جشنواره 
فجر کارگردانی خاصی لازم نیســت و بعد در زمان عادی، با تمام قوا کار 
می کنند. یعنی فرصت را از جشنواره می گیرند. چون انگیزه ای ندارند. از 
طرفی به خاطر اینکه بعدها به مشکلاتی از قبیل مجوز برنخورند، موظف 

هستند کار را قبول کنند که طبیعی هم هست. یک فکر اساسی که برای 
ســال آینده باید شود این است که حاشــیه های این اجراها باید از دست 
کسانی که شاید ۳۰ اجرا در سال می روند گرفته شود و به دست گروه های 
جوان بیفتد که دیده شــوند. این کار هم احتیاج به سیاســت گذاری های 

پیچیده تری دارد.
نوربخش: حرف ما هم همین اســت که اول باید جایگاه درســت شــود. 
الان هر پدیده ای هم وارد جشــنواره شــود، نمی تواند خودش را نشــان 
دهد. نیاز به هم گرایی دارد تا در هر ژانر در ســطوح حرفه ای، به واسطه 
حضور آدم ها، نگاه ها به آن جلب شود. چون فی نفسه جشنواره اهمیتی 
ندارد؛ اهمیت جشنواره به آدم هایی است که در آن حضور دارند. وگرنه 
اینکه یک ســری آدم گمنام ۷۰، ۸۰ کنسرت بگذارند و هیچ کس نشناسد، 
کارکردی ندارد. اما حضور ستاره ها در بخشی از این رویداد، می تواند مسیر 

را عوض کند.
چراغعلی: در جشنواره فیلم فجر هم بخشی از جشنواره به کسانی تعلق 
دارد که فیلم اول شان را می ســازند. چنین اتفاقی در جشنواره موسیقی 

هم لازم است.
عظیمی نژاد: جشنواره ســینما هم در دهه های ۶۰ و اواسط ۷۰، وجاهت 
دیگری داشــت. همه به خاطر کار فرهنگی فیلم می ساختند نه تجارت. 
کارهای خوبی هم می ساختند. از جایی به بعد، جشنواره دچار رکود شد. 
گفتند فیلم هایی که دچار ممیزی می شوند را در جشنواره نشان می دهیم 
تا همه رغبتی برای این داشــته باشند که فیلم را سانسورنشده ببینند. اما 
الان فیلم برای اکران در جشــنواره هم سانسور می شود. اما اتفاق خوبی 
که در جشنواره فیلم افتاده و ما در جشنواره موسیقی هم به آن نیاز داریم 
این است که اقتصاد وارد جشنواره شود. پخش سینما الان قدرت مهمی 
اســت برای بالابردن یک فیلم یا زمین زدنش. ســینماگرها در جشــنواره 
پخش یک سال شــان را با دیدن فیلم ها می بندند. بالانســی بین گیشه و 
اعتبارشــان و عوامل دیگر ایجاد می کنند. فیلم های هنری مثل فروشنده 
هم هستند که خیلی فروش می کنند. در موسیقی هم اگر تهیه کننده ها و 

به طور کل اقتصاد وارد عمل شود، جریان ها فرق می کنند.
غیر از دوسالی که آقای نوربخش هســتند، در جشنواره موسیقی  �

کاملا راه برعکس را طی کرده ایم. یعنی اگر در جشنواره فیلم، فیلم ها 
بدون سانســور پخش شده اند و مخاطب مشــتاق دیدنش بوده، در 
جشنواره موسیقی تا قطعه ای زده می شــد که مردم دست می زدند، 

لامپ های سالن را روشن می کردند.
عظیمی نــژاد: اینکه راه حلــی پیدا کنیم مثل اینکه فلان گروه موســیقی 

زیرزمینی که در طول سال نمی تواند مجوز بگیرد، بیاید در جشنواره اجرا 
کند، کاذب و موقتی است و به مرور زمان جذابیتش از بین می رود. وقتی 
مشکل حل می شــود که تهیه کنندگان جشنواره موسیقی فجر را بستری 
بدانند برای اینکه آرتیست های تازه کار را پیدا کنند و برایشان اجرا بگذارند 
کمااینکه الان هســتند کسانی که این کار را می کنند. آدم هایی هستند که 
من با دیدن شــان فکر می کنم اینها هیچ وقت نمی توانند موفقیتی کسب 
کنند اما کسانی هســتند که می توانند همان آدم را در عرض سه ماه، به 
یک چهره مطرح در موسیقی پاپ تبدیل کنند. آن آدمی است که می تواند 
بیــن هنر و تجارت بالانس ایجاد کند. الان جشــنواره بــرای تأمین منابع 
مالــی اش، از جاهایی بودجه دریافت می کند و این بودجه به جای اینکه 
کمک به هنرمندان محســوب شــود، چوب لای چرخ شان می گذارد یک 

جور احســاس مالکیت ایجاد می کند. درحالی که باید نگاه این باشــد که 
من تهیه کننده، در جشنواره استعدادهایی که می خواهم را پیدا می کنم و 
در ســه، چهار سال آینده هم از آنها چهره می سازم و هم خودم از لحاظ 

مالی سود می برم.
در مقایســه با جشنواره های دیگر و حتی جشــنواره فیلم فجر که  �

صحبتش بود، رنگ و لعاب جشنواره موسیقی کم است. آقای نوربخش 
قبلا گفتند بودجه اختتامیه جشــنواره فیلم فجر، به اندازه بودجه کل 
جشنواره موسیقی ماست. این را از ظواهر امر هم می شود فهمید. برای 
مخاطب امروز موســیقی که از یک نوجوان شروع می شود تا یک فرد 

سالخورده، این ظواهر جذاب نیستند.
آفاق: هنوز تکلیف موسیقی مشخص نیست که تا چه حدی مجاز است. 
همه مشکلات موسیقی کشور را هم نمی شود در یک جشنواره حل کرد. 
تک تــک ایده هایی که هر کــدام از ما ارائه می دهیم یک جشــنواره جدا 
می طلبد. اما برگزاری همین یک جشنواره هم مستلزم جدال است. الان 
به جای یک لنگه کفش، یک فروشــگاه کفش در بیابان هســت که باید 
از آن به بهترین شکل اســتفاده کنیم اما نمی شود تمام این اهداف را در 

جشنواره گنجاند.
چرا نمی شود؟ مگر نقش این جشنواره سیاست گذاری نیست؟ �

نوربخش: خود جشنواره سیاست گذاری دارد اما قرار نیست سیاست گذاری 
موسیقی کل کشور را برعهده داشته باشد. جشنواره یک ویترین فرهنگی 
است برای دیده شــدن آثار و حرف ها و پدیده ها و رخدادها. در همه دنیا 

این جوری است.
در همه دنیا ویترین جشنواره براساس سلیقه دبیر جشنواره چیده  �

می شود.
نوربخش: منظورم این است که جشــنواره می تواند در روند موسیقی در 
طول ســال تأثیر بگذارد ولی سیاست گذاری موســیقی کشور را بر عهده 
ندارد. ما در این مســیر هستیم. هر کسی هم که برای داوری حضور دارد 
یا فکر می آورد و مســئولیتی دارد، دلش برای این جشــنواره می سوزد و 
دوست دارد کمک کند. همه هم یک هدف دارند که این جشنواره ویترین 
جذابی داشــته باشد تا بتواند نقشش را ایفا کند وگرنه همه آدم ها خارج 

از جشنواره می توانند کار خودشان را انجام دهند.
در تأیید عملکردتان می گویم امســال، وجود نــام کاوه آفاق که  �

سال ها ممنوع الفعالیت بوده، هیجان ایجاد می کند. همین طور وجود 
نام آقای عظیمی نژاد که کنســرتی از ایشان ندیده ایم. اما چرا مثلا در 

موسیقی سنتی، حتی برنده ها حضور پیدا نمی کنند؟
نوربخش: ســال گذشته که همه آمدند، امســال هم هرکه نیامد، با عذر 

موجه نیامد. اتفاقا از وقتی جایزه آمده رغبت خوبی ایجاد شده.

پس چرا اختتامیه این قدر از لحاظ حضور هنرمندان خلوت بود؟ �
نوربخش: در موســیقی هنوز این برایمان جا نیفتاده که من می توانم جزء 
پنج نفر کاندیدا باشــم و جایزه نگیرم. سال گذشــته کسی را داشتیم که 
همان شــب اختتامیه جزء پنج نفری بود که اســمش اعلام شد و جایزه 
نگرفت. شــب به من پیامک داد که چرا به مــن توهین کردی؛ یعنی هر 
چیزی را غیر از اینکه جایزه بگیرد، برای خودش توهین تلقی می کرد. در 

سینما سال های سال است که این روال وجود دارد.
در سینما هم همین حرف ها وجود دارد. �

نوربخش: اما جاافتاده تر است. در موسیقی یکی، دو سال است که این کار 
انجام می شود. به هر کسی زنگ می زنیم که جزء کاندیداها هستی، انگار 
می خواهد متوجه شــود که برنده شده یا نه، که بیاید یا نه. این هم نشان 
می دهد که جایزه اهمیت دارد و هم اینکه چرا موزیسین ها نمی آیند. در 
سینما اگر یک بازیگر باتجربه مثل رابرت دنیرو و یک بازیگر جوان کاندیدا 
باشــند و آن بازیگر جوان برنده شود، او تشــویقش می کند و با محبت و 

لبخند و گرمی برخورد می کند.
اصلا شــرکت در جشــنواره فقط با دعــوت انجام می شــود یا  �

درخواست دادنی در کار هست؟
نوربخش: عده ای به دبیرخانه جشــنواره درخواســت می دهند، ســتاد 
جشنواره بررسی می کند که اولویت آن کار امسال هست یا نیست و طبق 
آن درخواست شان قبول یا رد می شود. عده دیگری هم دعوت می شوند.

براساس چه متر و معیارهایی دعوت صورت می گیرد؟ �
نوربخش: به نگاهی که پشــت جشنواره آن سال هست، برمی گردد؛ مثلا 
امســال تم نوســتالژی را برای موســیقی ایرانی در نظر داشتیم؛ بنابراین 
برایمان اولویت داشت که گروه های موسیقی ایرانی، آهنگ های سال های 
گذشــته را اجرا کنند. این نگاه ســال دیگر به شــکل دیگری است و این 
روندی است که در همه جشنواره ها وجود دارد. الان به ویژه کیفیت در هر 
شکلی اولویت دارد. تا زمانی که من هستم، اجازه نمی دهم کار با کیفیت 

کم وارد جشنواره شود؛ چون سطح جشنواره را نازل می کند.
اما در گروه های موســیقی پــاپ گروه هایی بودند که اســتاندارد  �

باکیفیتی نداشتند.
نوربخش: این چیزی اســت که کارگروه باید از آن دفاع کند. ضمن اینکه 
درباره موســیقی پاپ بحث مفصلی وجود دارد. اولویت من در جشنواره 
پاپ نیســت. این چیزی اســت که از قبل وجود داشته. اولویت من کسی 
است که دارد تجربه می کند. دلیلی ندارد گروهی که صد تا اجرا در سال 

دارد، صد و یکمی اش را هم در جشنواره داشته باشد.
آفــاق: اما این را که امســال نگاه تان به جشــنواره با اولویت موســیقی 
نوستالژیک است، می توانید زودتر از طریق فراخوان جشنواره اعلام کنید 

تا گروه ها بتوانند برنامه ریزی کنند.
نوربخش: بله. اما امســال ســتاد جشنواره بیشتر شــبیه به ستاد بحران 
بود. این مصیبت اســت که دو ماه قبل از جشنواره حکم گرفتم. این جزء 
شانس های ما بود که امسال بخش بین الملل جزء باکیفیت ترین و بهترین 
بخش های جشــنواره بــود؛ وگرنه کدام گروه دو ماه مانده به جشــنواره 
دعوت می شود و قبول می کند؟ این شانس ما بود که کسانی که خواستیم 
در این زمان می توانستند بیایند. بعضی از خواننده ها و نوازنده هایی که در 
جشنواره داشــتیم، طراز اول بودند و مثلا نشستن دو نفر از موزیسین های 
فلامنکو، چیزی بود که در رســانه های اسپانیا هم سر و صدا کرد؛ اما الان 
می توانیم تم اصلی را انتخاب و اعلام کنیم. دوســت داریم در جشنواره 
اتفاقــات جذاب برای اولین بار بیفتد نه اینکه اتفاقات تکراری بیفتد؛ مثلا 

اینکه فلان خواننده مشهور پاپ، کارش را با جشنواره شروع کند.
این اتفاقی است که برای یکی، دو نفر افتاد. �

نوربخش: بله. این باید تکرار شود. جشنواره این طور جذاب می شود.
الان آیا به همکاران تان پیشنهاد می کنید که به جشنواره بیایند؟ �

عظیمی نژاد: چرا نه؟ بحث مالی یک بحث جداگانه اســت. رغبت باید 
طوری به وجــود بیاید که گروه ها بدون انتفاع مالــی بیایند و اجرا کنند. 
چون اینجا بحث وجاهت و اعتبار اســت و هر کسی وظیفه اش می تواند 
این باشد که به جشنواره کمک کند؛ چون کمک به موسیقی است و اثرش 

مستقیما از منظرهای مختلف روی خودمان است.
آفاق: من به آن دســته از همکارانی که ۶۰، ۷۰ تا سانس در تهران دارند، 
پیشــنهاد می کنم که استراحتی به خودشــان بدهند؛ چون اجراهایشان 
برای مخاطبانشــان هم بی انرژی و خسته کننده به نظر می رسد؛ اما برای 
آنهایي که کمتر دیده می شوند، فرصت خوبی است؛ چون ویترینی برای 
دیده شدن اســت و همان طور که برای ما خوب بود، برای آنها هم خوب 
خواهد بود. وقتی گروه ها و آدم های جدید ایرانی و خارجی موسیقی های 
متنوع را در جشــنواره اجرا می کنند، همین طور اگر قیمت بلیت ها کمی 
پایین بیاید، همین کســانی کــه در تهران به فعالیت در زمینه  ســازهای 
مختلف مشغول هستند، می آیند و جشنواره را پر می کنند و نیازی نیست 
دیگــر از خواننده هایی دعوت کنیم که در طول ســال تعداد زیادی اجرا 

دارند.
اما حضور همیــن خواننده ها جــزء جذابیت هاســت؛ کما اینکه  �

بلیت هایشان هم زودتر از بقیه به فروش می رسد.
آفاق: جذابیتی ندارند؛ وقتی مرتب دارند تکرار می شوند.

چراغعلی: خیلی از این خواننده های پاپ، دو هفته قبل از جشنواره و دو 
هفته بعد از جشنواره دوباره اجرا دارند. به عنوان کسی که کار پاپ انجام 

می دهم و داور بخش پاپ هســتم، دوست داشــتم کارهایی را ببینم که 
برایم جدید و جذاب باشــد؛ اما این اتفاق نیفتاد. شاید این جشنواره جای 
تفکرات جدیدتری است. الان موسیقی پاپ ما هویت ندارد. اگر بدون کلام 
خواننده، موسیقی را بشــنوید، امکان ندارد تشخیص دهید ایرانی است؛ 
فکر می کنید یا ترکیه ای است، یا عربی، یا غربی. جشنواره حداقل می تواند 
به این سمت برود که از شش ماه قبل از جشنواره اعلام کند اولویت با این 
است که امسال موسیقی پاپ به شکلی باشد که بتوانیم به آن موسیقی 

پاپ ایرانی بگوییم.
تقسیم سانس ها در بخش پاپ هم کمی ناعادلانه بود. از این نظر  �

که بر اساس فروش، به کسی چند سانس داده می شد.
چراغعلی: کار سختی که امسال شاید جناب نوربخش با آن مواجه بودند، 
این بود که تأمین منابع مالی ایجاب می کرد بر بلیت فروشی ها تکیه داشته 

باشند.

نوربخش: اگر در ســال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم، این مشکل 
برطرف می شود. در جشنواره سی ام، فروش بخش پاپ حدود یک میلیارد 
و بخش های دیگر ازجمله کلاســیک، نواحی و بین المللی، حول وحوش 
۲۵۰ میلیون تومان بود. ســال گذشته این نسبت را به نفع غیرپاپ عوض 
کردم. فروش جشــنواره سال گذشــته حدود دوبرابر سال قبل شد و این 
افزایش مربوط به بخش پاپ نبود، بلکه بخش مهمی از آن به موسیقی 
تلفیقی مربوط می شــد که از همین سال گذشــته به جشنواره راه یافت؛ 
چون بیشتر فرصت داشتیم که حجم تبلیغات خوبی داشته باشیم؛ یعنی 
می شود با یک برنامه ریزی صحیح نگرانی فروش بخش هایی به جز پاپ 

را هم از بین برد.
چراغعلی: اتفاقی که دوســت داشــتم بیفتد و به شــکل آیتم گوشه ای 
یادداشــت کرده بودم، این بود که مثلا تعاملی بین جشنواره فجر و جوان 
برقرار شــود؛ به این ترتیب که یکی از جوایز جشــنواره جوان، شــرکت در 
جشنواره فجر باشد. امسال این اتفاق افتاد. این نشان دهنده جایگاه خوب 

جشنواره است.
نوربخش: درواقع جشــنواره جشنواره ها شود. امســال دو گروه منتخب 
فســتیوال معاصر و یک گروه منتخب جشــنواره جوان را داشــتیم. الان 
جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی هم برای اولین بار انتخاب شد و قطعا 

منتخب آن هم خواهد آمد.
حالا که دبیری جشنواره سی وسوم را برعهده گرفته اید، چه موانعی  �

سر راه می بینید؟
نوربخش: بیشــتر از همه باید هم گرایی خود هنرمندان اتفاق بیفتد. جز 

این مانعی وجود ندارد.
به عنوان کســی که در اصلی ترین نهاد موسیقی کشور یعنی خانه  �

موسیقی سمت دارید، چه راهی برای این هدف می بینید؟
نوربخش: ما با پتانســیل خودمان و خانه موسیقی در این دو سال موفق 
بودیم. خیلی از کســانی که در این دو ســال آمده اند، برای اولین بار بود 
که می آمدند. این که ســال گذشــته ۹۰ درصد پتانسیل موسیقی مان در 

جشنواره شرکت کردند، اتفاق کمی نبود.
اما همچنان نام اسامی بزرگ خالی است. �

نوربخش: منظورتان کدام بخش است؟
مثلا موسیقی سنتی. �

نوربخش: چون پتانسیل موسیقی سنتی ما به زحمت به ۱۰ تا می رسد. 
اینها را محاســبه کردیم. سال گذشته هم بعضی از دوستان می توانستند 
باشــند، اما یا به هیچ قیمتی در جشنواره شرکت نمی کنند یا شرایط مالی 

مناسب را برای قانع کردن  آنها نداشتیم.
چراغعلی: بعضی از اســتادان هم هســتند که سال هاست اصلا کار 

نمی کنند.
نوربخش: اینها که دور مانده اند هم شاید ۵۰ نفر هم برای کنسرت شان 
نمی آمدند. بعد می شد بســیاری از این حضورها را رقم زد؛ اما باید سال 
دیگر هم همین ها را دوباره تکرار می کردیم. سال ها پیش در جشن شیراز، 
همه با میل و رغبت شرکت می کردند. الان هم اگر بعضی از این اجراها 
نباشــند، هیچ رفرنسی برای بخشی از موســیقی مان نداریم. مثلا از ساز 
بیگجه خوانی جز در شــیراز تصویری نداریم. این اتفاق به زور نمی افتد. 
ما می خواهیم به آن ســمت برویــم. بزرگ ترهای هنر مثــل پیتر بروک، 
اویستراخ، یهودی منوهین، آنتونی کوئین و هر ستاره ای که می شناختیم، 
با افتخار به ایران می آمدند و کلاس و ورک شاپ هم می گذاشتند؛ اما الان 

ظرفیت این است که هست.
قبل از جشــنواره قول داده بودید خبر خوشــی بدهید و آن هم  �

تجلیل از آقای شجریان بود.
نوربخــش: نه، خبر خوش مــن مربوط به بیمه هنرمنــدان و مالیات 
بــود. درباره تجلیل از اســتاد هم آقایان کمیســیون فرهنگی بازدیدی از 
ســتاد جشنواره کردند و این پیشنهاد را دادند. من خیلی خوشحال بودم؛ 
اما منوط به قبول کردن خود ایشــان بود. در همه ســال هایی که با استاد 
شجریان محشور بودم، هیچ وقت اجازه بزرگداشت برای خودش را نداد. 
حتی برای گرفتن دکترای افتخاری دانشــگاه تهران هم قبول نداشتند که 
حضور پیدا کنند؛ بنابراین گفتم اگر ایشــان خودشان نخواهند، این اتفاق 

نمی تواند بیفتد.
به عنوان هنرمند به شما تذکری از طرف جشنواره داده شد که چه  �

چیزهایی را اجرا کنید یا نکنید؟
آفاق: نه آهنگ ها انتخاب خودم بود.

عظیمی نژاد: من درکل هیچ مجوزی در هیچ رابطه ای نگرفتم و گفتند 
به اعتبار خودت برعهده خودت می گذاریم؛ درحالی که نمی دانستند چه 
شــعرهایی قرار است خوانده شــود یا چه خواننده ها و چه تصویرهایی 
خواهیم داشت. چون بعد از این همه سال، خودمان به صورت شخصی 
چیزهایی را رعایت می کنیم. همیشــه حد و مــرز اخلاقی برایمان وجود 
داشته و این ربطی به سانسور ندارد. به خاطر همین همه چیز را برعهده 

خودم گذاشتند.
چالش هایی که در تیم داوری داشتید، اثری روی رأی ها نداشت؟  �

چراغعلی: دوستانی که در تیم داوری موسیقی پاپ بودند (آقایان پوریا 
نیک پور، فریدون شــهبازیان، بابک ریاحی پور و افشــین یداللهی)، در کل 
مشــکلی با هم نداشتیم. هرچند نظرهای مستقلی از هم داشتیم؛ اما در 
نهایت درباره کارها همه با هم تصمیم می گرفتیم. درباره خیلی از کارها 
چندبار بحث کردیم و بعضــی از کارها را در روزهای آخر دوباره بازبینی 
کردیم. از طرف آقای یداللهی می گویم ایشــان می گفتند اگر از موسیقی 
پاپ، کلام را بگیریم، چیز ارزشمندی برایش باقی نمی ماند. حضور ایشان 
هم به خاطر بررسی کلام ها بود؛ اما در این بخش ورود نکردیم. یعنی به 
جشنواره شعر فجر واگذار شد؛ اما در موسیقی فجر ترانه ها دیده نشدند. 
نمی دانم این امید هســت که در سال های آینده به این بخش توجه شود 

یا خیر.
نوربخش: حتما باید این اتفاق بیفتد.

از گروه های دیگر داوری هم خبر دارید؟ همه به همین شکل با هم  �
هماهنگ بودید؟

نوربخش: بله. داورها همه پای امضایشان هستند.
چراغعلی: البته تضارب آرا اجتناب ناپذیر است.

نوربخش: این تضــارب آرا و حتی نقد و اعتراض به جایزه و داوری را 
هم مثبت می بینم. اینها نشــانه جذاب بودن ماجراست. همین که درباره 
این موضوع صحبت و رقابتی ایجاد می شود، مثبت است؛ اما در نهایت از 

نتیجه ای که اعلام شد، هیچ کس اعلام نارضایتی نکرد.
چراغعلی: اتفاقی که درباره موســیقی پاپ افتاد، این بود که از ســه 
جایزه، دو جایزه به موســیقی راک داده شد؛ درحالی که یکی از داوران ما، 
رهبر ارکستر ملی است و موسیقی ارکسترال ایرانی کار می کند. این نشان 
می دهد هم دید ایشــان باز بوده و هم نظرات و تصمیمات تیم داوری در 

رأی نهایی تعیین کننده بوده است.
آفاق: این خودش چند گام به جلو محسوب می شود.

اگر در پایان چیزی هست که بخواهید اضافه کنید، بفرمایید. �
آفاق: برگزارکــردن یک فســتیوال در مقوله ای مانند موســیقی که 
حتی ســازهایش در تلویزیون نمی تواند نمایش داده شود، خیلی خیلی 
سخت است. به خاطر همین خوب است که ضرایب انتقاد را کمی پایین 
بیاوریم و به بهبود شرایط کمک کنیم. دعوت هنرمندان از خارج از کشور، 
تشــکیل دادن هیــأت داوران و حتی همین چیزی که کم وبیش هســت، 

دست مریزاد دارد.

عظیمی نژاد: اینکه راه حلی پیدا کنیم مثل اینکه فلان گروه 
موسیقی زیرزمینی که در طول سال نمی تواند مجوز بگیرد، 
بیاید در جشنواره اجرا کند، کاذب و موقتی است و به مرور 

زمان جذابیتش از بین می رود. وقتی مشکل حل می شود که 
تهیه کنندگان جشنواره موسیقی فجر را بستری بدانند برای 

اینکه آرتیست های تازه کار را پیدا کنند و برایشان اجرا بگذارند

آفاق: هنوز تکلیف موسیقی مشخص نیست 
که تا چه حدی مجاز است. همه مشکلات موسیقی 

کشور را هم نمی شود در یک جشنواره حل کرد. 
تک تک ایده هایی که هر کدام از ما ارائه می دهیم 

یک جشنواره جدا می طلبد. اما برگزاری همین 
یک جشنواره هم مستلزم جدال است

نوربخش: بدون تعارف جشنواره در ۳۰ سال برگزاری، 
نتوانست جایگاهش را پیدا کند. نه اینکه خوب یا جذاب نبوده 
باشد، اما اشتیاق و انگیزه و اقبال هنرمندان را جلب نکرده که 
هنرمند دوست داشته باشد در این رویداد حتما شرکت کند. 

این ویترین باید آن قدر جذاب شود که همه مشتاقش باشند و 
به سهولت نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند

چراغعلی: در حاشیه برگزاری جشنواره
هر سال یک سری کنسرت برگزار می شود 

که به نظر می رسد میدان دست کسانی است 
که خیال جشنواره از فروش بلیت و تأمین منابع مالی اش 
راحت باشد. در حالی که توقع بر این است که در جشنواره 

اجراهایی صورت بگیرد که در دل آنها پدیده پیدا کنیم

میزگرد بررسی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر

نوربخش: اساسنامه را طوری تغییر داده ایم که با رفت و آمد دبیر جشنواره تغییر نکند  نسیم قاضى زاده
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